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  ي دلبستگي اجتنابي و نقصان همدلي در آزارگران مقايسه

  جنسي و افراد عادي
 

  2، محمدمهدي طالبي مجرد1مرتضي بهادر
  3زادهعباس ذبيح و

  
است كه بشر همواره بـا آن دسـت    وسعت خشونت جنسي به گستردگي تاريخ بشر و از جمله معضلاتي

. وردآ اجتمـاعي بـه شـمار     -يكـي از انحرافـات جـدي روانـي    تـوان آن را  گريبـان بـوده اسـت و مـي    به
لـذت   خـود را بـه  با آزاردادن فرد ديگر  ،هاست كه در آن فرد مبتلا يكي از نابهنجاري آزارگري جنسي

هاي آزارگر جنسي، ارتباط شناسي رواني شخصيتدر ادبيات پژوهشي مرتبط با آسيب .رساندميجنسي 
شناسـان بـاليني بـوده    ، مورد توجه خاص محققين و روانرفتار آزارگرانهها با بين مشكلات دلبستگي آن

اي از آزارگـران  هاي دلبستگي و توانايي همـدلي در نمونـه  ي سبك، مقايسهحاضر پژوهشهدف  .است
 33آزارگـر جنسـي و      33اي، طي يك پژوهش مقايسه ،ين منظوربد. سي كودك و افراد عادي بودجن

وانايي همدلي هاي بين فردي و تسبك دلبستگي، واكنشونه ي در دسترس از نظر فرد عادي به عنوان نم
سـبك   ،نتايج تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه سبك دلبسـتگي ايمـن  . مورد ارزيابي قرار گرفتند

سبك غالب دلبسـتگي در متجـاوزين جنسـي     ،غالب دلبستگي در افراد عادي و سبك دلبستگي اجتنابي
ي بـالاتر  توانايي بالاتر افراد عادي در شاخص توجه همدلانه و نمـره حاكي از نتايج  ،ر اينعلاوه ب. است

به نظر مي رسد، ناايمني در سبك دلبستگي بـا ايجـاد   . آزارگران جنسي در شاخص پريشاني فردي است
  .تواند  با آزارگري جنسي مرتبط باشدتداخل در فرايند همدلي، مي

  همدلي، آزارگري جنسي دلبستگي، :هاي كليديواژه
  

  مقدمه
هاي عادي تواند از راهآزار و اذيت جنسي، نوعي انحراف جنسي است كه شخص به اين دليل كه نمي

ر و خلاف ميل اجباانساني، مشروع و قانونمند نيازهاي خود را برطرف كند، با زور و  يو با ايجاد رابطه
ترين عنصر تجاوز جنسي نيز مهم .)2016في توانا، نج( كندطرف مقابل، اقدام به آزار و اذيت او مي

                                                       
  mrtzbhdr65@gmail.com) نويسنده ي مسوول(دپارتمان حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران . 1
  ، تهران، ايرانواحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلاميدپارتمان حقوق. 2
  دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايراندپارتمان روان شناسي، . 3
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ي شريك جنسي، يك جااز او به كند،ي طرف مقابل را سلب ميرادههمان اكراه و زور است كه ا
نشان  پايين مي آورد،ارزش ي قرباني او را تا حد يك وسيله و ابزاري بيبا سلب اراده سازد،قرباني مي

؛ مارشال، 2013عنوان نمونه، خرامين و همكاران، به(كند او را تحقير ميگيرد و انساني او را ناديده مي
درصد زنان گزارش  ،بر اساس مطالعات سازمان ملل). 2015ين و داپ، ي؛ بوردو2013لوز و بارباري، 

سازمان بهداشت جهاني، (درصد بوده است  2طور ميانگين حدود عنوان قرباني تجاوز جنسي بهشده به
ق با آمار گزارش شده در ايالات متحده نيز بين يك پنجم تا يك هفتم زنان آمريكايي مطاب). 1998

به خود اختصاص ساله و كمتر  15اند كه رقم بزرگي از آن را تجاوز عليه دختران قرباني تجاوز بوده
   ).2013از خرامين و همكاران، (است  داده 

م بر افراد قرباني متمركز بار اين جرايآثار زيانتاكنون بيشتر مطالعات انجام شده در داخل كشور روي 
شيوع بالاي علايم اختلال استرس پس از سانحه  ،عنوان نمونهبه ؛)2012ها و آذري، فرجي(استشده

)PTSD(1  لويه و مراكز پزشكي قانوني در استان كهگيدر ميان زنان قرباني تجاوز جنسي كه به
شناختي اين جرايم روي يد آثار بدخيم روانو، م)2013كاران، خرامين و هم(اندبويراحمد مراجعه كرده

با اين وجود در مورد شخصيت متجاوزان جنسي در كشور ما اطلاعات تجربي اندكي . قربانيان است
شناختي هاي روانرسي ويژگيرب. هاي قابل استنادي در اين زمينه موجود نيستوجود دارد و داده

هاي گذشته بوده است سال نسي يكي از خطوط پژوهشي مهم طيج متجاوزان به عنف و آزارگران
سبك دلبستگي ). 2013؛ مارشال، فرناندز، هودسن و وارد، 2013؛ وودورث و همكاران، 2011ريچ، (

شناسي شناختي هستند كه در آسيبترين مفاهيم روانبه والد و توانايي بروز رفتار همدلانه، از مهم
وارد، هودسن، مارشال و سيگرت، (اند سي مورد مطالعه قرار گرفتههاي آزارگر جنرواني شخصيت

؛ مارشال، مارشال، سران و 2003؛ بورك و بورخارت، 2002؛ كوول و اسكولارا، 2001بورك، ؛ 1995
  ).2009ابرين، 

 ودك با والد، بر تعاملات اجتماعي، ارتباطات نخستين ك)1988بالبي، ( 2ي دلبستگيمطابق با نظريه
 تاثيردر اوقات تنيدگي و استرس  شناختي او به خصوصتوجه و سازگاري روانهيجان، الگوي تنظيم 

ي دلبستگي هاي مكرر خويش با نگارهكودكي كه در مسير تحول قرار دارد، طي تعامل. گذاردمي
ايي سازي كرده و از اين طريق يك بازنمي او را درونيگرانهرفتارهاي حمايت ، احتمال)اغلب با مادر(

                                                       
1. Post Traumatic Stress Disorder                                      2. attachment theory 
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ي اين ي عمدهمايهدرون. دهدفردي شكل ميذهني پايدار از خود و ديگران در قالب روابط بين
شود را ياد مي 1»كاريالگوهاي درون«ي دلبستگي از آن ذيل عنوان هاي ذهني كه در نظريهبازنمايي

و آسايش از سوي مين امنيت بودن، قابليت اعتماد و توانايي تاانتظار كودكان از ميزان در دسترس 
ي در حد خطوط كلي نتيجه). 2004الكساندر، كواس و گودمن، (دهد ي دلبستگي شكل مينگاره
ها توان به وجود آمدن نوعي دلبستگي عاطفي ميان آني كنش متقابل ميان مراقب و كودك را ميعمده

ودك به هنگام ترس و شود كه كي عاطفي، ارزش انطباقي داشته و سبب مياين رابطه دانست كه اساسا
ي اصلي دلبستگي پرداخته و حاصل از وجود مادر به عنوان نگاره جويي آسايشعدم اطمينان به پي

مفهوم دلبستگي ). 2005ميكولينسر و شيور، (گرايش به همجواري و نزديكي با او را از خود نشان دهد 
- مدل(، شناختي )هيجاني با ديگران پيوندهاي(، هيجاني )ارتباطات اجتماعي(هاي اجتماعي لفهوشامل م

است و ماهيت تعامل ) ارچوب روابط اجتماعيهاي رفتاري در چپاسخ(و رفتاري  )كاريهاي درون
-فرجام، ذبيححاصل، نيكبشارت، محمدي(كند ها، روند تحول بهنجار كودك را تعيين ميلفهواين م

 ). 2014زاده، فلاح، 

بر اساس مطالعات و مشاهدات خود سه سبك دلبستگي را ) 1978(اينسورث، بلهار، واترز و وال 
ي خود مراقب را فردي در افرادي كه بر مبناي تجارب گذشته( 2سبك دلبستگي ايمن. مشخص كردند
افرادي كه بر مبناي ( 3، سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا يا اضطرابي)دانندگو به نياز ميدسترس و پاسخ
و سبك دلبستگي ناايمن ) دانندبيني ميناپايدار و غيرقابل پيش ي خود مراقب راتجارب گذشته

گو به ي خود مراقب را فردي غيرقابل دسترس و ناپاسخافرادي كه بر مبناي تجارب گذشته( 4اجتنابي
بعدها گروه چهارمي از كودكان نيز شناسايي شدند كه فاقد رفتار منسجمي بوده و بدين ). دانندنياز مي

، در 5اين كودكان با سبك دلبستگي ناايمن آشفته. گرفتنديك از طبقات مزبور جاي نميدليل در هيچ 
 يرفتاربداي از طرد و با پيشينه فته و فاقد نظمي دارند كه معمولاناياالگوهاي سازمان ،زاشرايط تنيدگي

تباط بين هاي آزارگر جنسي، ارشناسي رواني شخصيتدر ادبيات پژوهشي مرتبط با آسيب. همراه است
شناسان باليني بوده ، مورد توجه خاص محققين و روانها با رفتار آزارگرانهمشكلات دلبستگي آن

هايي در مورد آزارگري جنسي طي هاي نخست بالبي پيرامون دلبستگي، فرضيهمطابق با انگاره. است
در ) 2003ورخارت، از بورك و ب؛ 1988(بالبي . ن آزارگر شكل گرفتكارهاي باليني او با نوجوانا

را در اين آزارگران تصريح كرد كه مطابق با  6»مهريبي«هاي خود ويژگي يكي از نخستين مقاله
                                                       

1. internal working model 3. ambivalent or anxious 5. disorganized 
2. secure 4. avoidant 6. affectionless 
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پژوهش  .گرفتبا والدشان مايه مي هاي آنخوردهمحور زخمبط دلبستههاي بالبي از آبشخور روافرضيه
با كشف نقص در همدلي  هاي متعدديمهري توصيف شده توسط بالبي، در پژوهشبيها از يك سو 

؛ مارشال و 2002كوول و اسكالورا، (مي دهند كيد قرار متجاوز جنسي با فرد قرباني مورد تاافراد 
. حكايت مي كننداز غالب بودن سبك دلبستگي ناايمن در اين افراد ي ديگر و از سو) 2009همكاران، 

زارگران جنسي چندان همسو و ي تشخيص سبك دلبستگي آها در زمينهبا اين وجود نتايج پژوهش
نشان دادند كه سبك دلبستگي ناايمن آشفته، سبك ) 2003(بورك و بورخارت . همخوان نبوده است

حاكي از ) 2012(كيلوپ و همكاران ي مكنتايج مطالعهدلبستگي غالب در آزارگران جنسي است اما 
در جديدترين مطالعه نيز مينر  .غالب بودن سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي در گروه اخير بوده است

نشان دادند كه سبك دلبستگي ناايمن اضطرابي يا دوسوگرا در متجاوزين ) 2014(رمين، برگ و نايت 
ستگي در ي همدلي و سبك دلبدر هيچ از اين مطالعات وضعيت پايه ،علاوه براين. جنسي غالب است

با توجه به ناهمخواني در نتايج . تن مورد بررسي قرار نگرفته اسطور همزماآزارگران جنسي به
ي مزبور، اين مطالعه ي تجربي قابل استناد در كشورمان در حوزهمطالعات پيشين و همچنين فقدان داده

درصدد بوده است تا سبك دلبستگي و توانايي همدلي گروهي از متجاوزان جنسي را با افراد عادي و 
  .فاقد آسيب مورد مقايسه قرار دهد

  
  روش
اي بود كه ساله 25تا  20ي آماري اين پژوهش مردان جامعه. اي بودمقايسه -از نوع علي ژوهشاين پ

آزاري هاي مازنداران و تهران به دليل كودكهاي كيفري استاندر دادگاه 1393ي دوم سال نيمهدر 
ز اين ا. مورد پيگيري و بازخواست قرار گرفته بودند) سال 15آزار خياباني كودكان زير (جنسي 
 33 و باانتخاب  عنوان نمونهفرد محكوم كه تمايل به همكاري در اين پژوهش داشتند، به 33 جامعه، 
ي دلبستگي سياههشدند و هردو گروه با همتاسازي ي اقتصادي سني و پايهاز نظر ي عادي نمونه

  .مورد آزمون قرار گرفتند IRI(2(هاي بين فرديو مقياس واكنش 1)AAI(بزرگسال
ي دلبستگي بزرگسال هازان و شيور هاي پرسشنامهبر اساس مادهكه  ي دلبستگي بزرگسالياههس
بشارت، (هاي دانشجويي و جمعيت عمومي ايراني هنجاريابي شده است ساخته و در نمونه) 1987(

                                                       
1. Adult Attachment Inventory 2. Interpersonal Reactivity Index 
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را ) اضطرابي(سه سبك دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا است كه  ايماده 15، يك آزمون )2011
  ).2011بشارت، (اعتبار و پايايي اين آزمون در ايران مورد تاييد قرار گرفته است . سنجدمي

اين مقياس يك . به منظور سنجش توانايي همدلي استفاده شد ،هاي بين فرديمقياس واكنش
آبادي، فرزاد و شهرآراي، ؛ از فيض1983( 1كه نخستين بار توسط ديويس استالي وس 28ي پرسشنامه

توانايي فرد ( 2گيريديدگاهتحت عنوان او در اين آزمون، چهار بعد همدلي را . اخته شدس) 1385
جايگزيني خود به صورت خيالي در قالب احساسات و ( 3تخيل) جهت در نظر گرفتن ديدگاه ديگران

ي ميزان همدلي با ديگران و ابراز نگران( 4، توجه همدلانه)هاها و فيلمهاي تخيلي كتاباعمال شخصيت
احساسات خودمحور، نگراني شخصي، ناآرامي و تنيدگي ( 5و پريشاني فردي )براي درماندگي ديگران

آبادي و فيض( پژوهش ها بيانگر اعتبار و پايايي اين پرسشنامه است. را مي سنجد) در شرايط بين فردي
   ).2006همكاران، 

  
  هايافته
    هاي مورد سنجش نشانگروه را در شاخص ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد دو ،1جدول

 .دهدمي

  هاي دلبستگي نمرات دو گروه در سبك معيارميانگين و انحراف  .1جدول 
  هاي همدليو شاخص

 افراد عادي  آزارگران جنسي  هاشاخص/ متغيرها 
M sd  M  sd 

 86/4  36/14  60/3 19/11 دلبستگي ايمن
 95/3  26/12  17/4 61/15 دلبستگي اجتنابي

 38/4  18/11  47/5 49/12 دلبستگي دوسوگرا
 38/4  57/12  84/3 95/11 گيريديدگاه
 45/3  04/12  12/4 64/11 تخيل

 91/3  25/14  26/3 63/11 توجه همدلانه
 17/4  61/12  62/2 45/15 پريشاني فردي

  

  رد سنجشهاي موي ميانگين نمرات دو گروه در شاخصهاي مزبور و مقايسهبه منظور تحليل داده
 در ابتدا. ها مورد بررسي قرار گرفتابتدا نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي معناداري تفاوت

                                                       
1. Davis 3. Fantasy 5. personal distress 
2. perspective-taking 4. empathic concern  
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با توجه به  قرار گرفت ورسي رمورد ب ها،هاي نمرات دو گروه در شاخصنسي يكساني واريامفروضه
  .از تحليل واريانس استفاده شدها ي يكساني واريانسبرقراري مفروضه

در  سي تفاوت ميانگين نمرات دو گروهآزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي برر نتايج ي خلاصه
  .نشان داده شده است 2 جدول 

  
  نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي بررسي تفاوت ميانگين نمرات دو گروه .2جدول 

  اثر ي هانداز  .F Sig 2و1ي آزاديدرجه لامبداي ويلكز شاخص/ متغير 
  01/0  01/0  38/4 64و1 624/0  هاگروه

  
دهد، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد دو گروه نشان مي 2 همچنان كه نتايج حاصل از جدول

 ميانگين گروهها در هريك از نمرات ي به مقايسههاي مورد سنجش وجود دارد و بنابراين در شاخص
 .پرداختيم

  

  ها تفاوتمقايسه ي  ج آزمون تحليل واريانس براينتايخلاصه ي  .3جدول 
  هاشاخص هر يك ازدر 

 .n F Sig گروه متغير/شاخص

  دلبستگي ايمن
 33 آزارگران جنسي

15/5  01/0  
 33 افراد عادي

  دلبستگي اجتنابي
 33 آزارگران جنسي

93/4  01/0  
 33 افراد عادي

  دلبستگي دوسوگرا
 33 آزارگران جنسي

83/1  28/0  
 33 افراد عادي

  گيريديدگاه
 33 آزارگران جنسي

38/0  47/0  
 33 افراد عادي

  تخيل
 33 آزارگران جنسي

41/0  36/0  
 33 افراد عادي

  توجه همدلانه
 33 آزارگران جنسي

39/4  01/0  
 33 افراد عادي

  پريشاني فردي
 33 آزارگران جنسي

91/3  01/0  
 33 افراد عادي
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هاي دلبستگي ايمن و بين ميانگين نمرات افراد دو گروه در سبكه كه مشاهده مي شود همانگون
  . اجتنابي تفاوت معناداري وجود دارد

  
  گيريبحث و نتيجه

ي هاي دلبستگي و توانايي همدلي در متجاوزين جنسي و مقايسهي حاضر با هدف بررسي سبكمطالعه
كه دهد، درحاليهمچنان كه نتايج اين مطالعه نشان مي. استآن با افراد عادي و فاقد آسيب انجام شده 

سبك دلبستگي غالب در افراد عادي و فاقد آسيب، سبك دلبستگي ايمن بوده است، در افراد گروه 
-ناايمني در روابط دلبسته. آزارگران جنسي، سبك دلبستگي غالب سبك ناايمن اجتنابي بوده است

كيد شده است و ااي است كه در مطالعات پيشين نيز روي آن تهنكت ،ي آزارگران جنسيمحور اوليه
عنوان نمونه، بورك و بورخارت، به(توان همسو با آن دانست ي حاضر را مياين بخش از نتايج مطالعه

غالب بودن سبك دلبستگي اجتنابي ). 2014؛ مينر و همكاران، 2012كيلوپ و همكاران، ؛ مك2003
ييد قرار گرفته امورد ت) 2012(كيلوپ و همكاران ي مكپيشتر در مطالعه ،در گروه آزارگران جنسي

كيلوپ و ي مكدر مطالعه 1»عاطفهكنترل بي«ي محور اوليه با خصيصهاين ناايمني در روابط دلبسته. بود
تركيبي از  ،اين سبك از والدگري و كنترل والديني. كيد قرار گرفته استامورد تنيز ) 2012(همكاران 

عنوان نمونه، مارسا و به(هاي ديگري پژوهش. گري بالاي والدين استراقبت پايين و كنترلم
  . اندي آزارگران جنسي گزارش دادهنيز اين سبك از والدگري را در مراقبين اوليه) 2004همكاران، 

ي ارچوب نظريهدر چ) 2012كيلوپ و همكاران، از مك ؛1969هيرسكي، (ي كنترل نظريه مطابق با 
-بر اين اساس جامعه. دارانه هستنددوست-ها ذاتا مستعد رفتارهاي پرخاشگرانه و خوددلبستگي، انسان

 ها و اميال طبيعيترل چنين تكانههاي اجتماعي نيازمند بازداري و كنپذيري مثبت هنجارها و ارزش
هاي تو فرصگري پايين ي تعامل بين خودكنترلنفسه در نتيجهآزارگري في. ضداجتماعي است
آموزند ارتكاب جرايم را نمي الزوم ،ارچوب افراد متجاوز و آزارگردر اين چ. دهدمحيطي رخ مي

اين ). 2006ورتلي و اسمالبن، (چه نبايد انجام دهند، دچار مشكل هستند ها در يادگيري آنبلكه آن
آثار اجتماعي، تخريب و كند استعدادهاي زيستي و كه بيان مي) 2003(ي فوناگي انگاره با داعيه

       كند بلكه در عوض سبب ايجاد تسامح در فرايندهاي اجتماعي تنظيم آنآزارگري را خلق نمي
يك زمينه و استعداد كلي را در  ،محور اوليهبر اين اساس ناايمني در روابط دلبسته. د، همسو استشومي

                                                       
1.affectionless control 
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صيتي در سنين بزرگسالي در تعامل با پذير شخهاي آسيبكند كه اين زمينهشخصيت فرد ايجاد مي
كيلوپ و مك(د شوساز آزارگري و تجاوز جنسي توانند زمينههاي محيطي و اجتماعي ميلفهوبرخي م

  ). 2012همكاران، 
ي حاضر به آن اشاره شد، در دو شاخص توجه همدلانه و پريشاني همچنان كه در قسمت نتايج مطالعه
پريشاني فردي بالاتر و توجه . دو گروه وجود داشته داشته است فردي تفاوت معناداري بين افراد

توان شاهدي بر نقصان توانايي ها را مينتر آزارگران جنسي در قياس با همتايان عادي آي پايينهمدلانه
توان همسو با نتايج مطالعات ي حاضر را مياين بخش از نتايج مطالعه. همدلي در اين افراد دانست

كوول و عنوان نمونه، به(اند كيد كردهاكه بر نقص همدلي در افراد متجاوز جنسي ت پيشيني دانست
هايي كه ي همدلي در مطالعات و پژوهشاهميت سازه. )2009؛ مارشال و همكاران، 2002اسكالورا، 
هاي آزارگر جنسي انجام شده اين است كه خشونت و پرخاشگري شناسي شخصيتي آسيبدر زمينه

بر اين اساس فقدان همدلي نسبت به فرد . هاي همدلانه قرار دارندكوسي در ارتباط با پاسخطور معبه
ي دهد تا بار اضطراب و احساس گناه ناشي از عمل آزارگرانهقرباني به فرد متجاوز اين اجازه را مي

مين در ه. طور كامل اجتناب نمايدخود را كاهش دهد و يا حتي از آن اضطراب و احساس گناه به
- استفادهودهد كه افراد آزارگر جنسي كه كودكان را مورد سها نشان مينتايج برخي از پژوهش ،راستا

ي جنسي خود قرار داده بودند، پس از يادگيري رفتارهاي همدلانه، اين توانايي را به دست آوردند كه 
كوول و اسكالورا، (د ي خود عليه كودكان را مورد بازداري و كنترل قرار دهنرفتارهاي آزارگرانه

-زمان روي سازهي جالب توجهي كه در اين مطالعه به دست آمده، توجه و تمركز همنكته ،اما) 2002

ترين ابعاد توانايي همدلي نيز يكي از مهم ،مطابق با ادبيات پژوهش. هاي دلبستگي و همدلي بوده است
نوباوه با موضوع دلبستگي خويش، نزج  محورروابط دلبسته تاثيرشناختي ست كه تحت سازگاري روان

  ). 2008كسيدي و شيور، (يابد مي
هاي تحول طي كرده و به صورت همدلي يعني مسير تحول بهنجاري را در گذرگاه ،رفتار دلبستگي

كند و بر پايبندي افراد نسبت به هاي شخص ديگر بروز ميها، نيازها و رنجفهم و پذيرش احساس
 تاثيرها هاي اجتماعي، سلامت روان و سازگاري اجتماعي آنليتووذيرش مسمعيارهاي فرهنگي و پ

-اقبا با توانايي همدلي پايينعمحور نيز متست كه وجود ناايمني در روابط دلبستهاين درحالي. گذاردمي

). 2005ميكولينسر و شيور، (ي بزرگسالي همراه است تر و بالطبع احتمال ارتكاب جرم بالاتر در دوره
كه سبك هايي مبني بر ايندلبستگي، ايده نظريههاي شكل گرفته بر اساس بتني بر نخستين پژوهشم

مطابق با اين . شود، شكل گرفتدوستي ميهاي شفقت و نوعدلبستگي ايمن موجب پرورش ظرفيت
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تم رفتار سيس«چه ي دلبستگي به عنوان آندوستانه در چارچوب نظريهها، رفتارهاي همدلانه و نوعانگاره
) مادر(ي دلبستگي اين سيستم رفتاري كه توسط نگاره. شوندشود، در نظر گرفته ميناميده مي» مراقبتي

ميكولينسر و (دهي به آن اشاره دارد شود به درك مناسب از رنج و درد ديگران و پاسخفراهم مي
مند بك دلبستگي ايمن بهرهافرادي كه از س اده استها نشان ددر اين راستا پژوهش). 2005همكاران، 

هستند، با سهولت بيشتري در قياس با همتايان خويش كه واجد سبك دلبستگي ناايمن بودند، رنج 
محور با اين درحالي ست كه ناايمني در روابط دلبسته. دهندديگران را ادراك كرده و به آن پاسخ مي

ه افراد با سبك دلبستگي ناايمن از درد و كدوستانه تداخل دارد؛ چنانبروز رفتارهاي همدلانه و نوع
دوستانه هاي نوعگيرند كه اين خود منجر به كاهش توانايي همدلي و كمكرنج ديگران فاصله مي

در همين ). 2008؛ كسيدي و شيور، 2005؛ ميكولينسر و شيور، 2005ميكولينسر و همكاران، (شودمي
بين مهمي از تواند پيشي دلبستگي مياريخچهكنند كه تاشاره مي) 2008(راستا كسيدي و شيور 

ي مطابق با اين انگاره، كودكاني كه تاريخچه. ي كودكي باشداضطراب، خشم و همدلي در دوره
هاي دلبستگي اي از ساير سبكدارند در قياس با كودكاني كه تاريخچه) اضطرابي(دلبستگي دوسوگرا 

 كنند كه احتمالامي شكلاتي با علايم اضطراب گزارشرا با خويش همراه دارند به احتمال بيشتري م
دهند اما محور نخستين خود نزج ميها در روابط دلبستهبزنگي مداومي است كه آندر پاسخ به گوش

ي دلبستگي اجتنابي دارند، به احتمال بيشتري رفتارهاي توأم با عصبانيت و خشم كودكاني كه تاريخچه
و چه در برخورد با والدين خويش نشان خواهند داد كه اين رفتارها را چه در برخورد با همسالان 

احتمالا به عنوان پاسخي به طرد مزمن و غيرحساس بودن مراقبين آنهاست و يا به علت تناقض غيرقابل 
-ي دلبستگي ايمن به نظر ميدرمقابل كودكان با تاريخچه. كنندهمديريت دلبستگي به مراقبين مرعوب

با تسري اين ظرفيت به . اندبط نخستين خود، مبنايي براي همدلي كردن اكتساب كردهرسد كه از روا
هاي هيجاني گيرد تا ضمن حساس بودن به سرنخروابط جديد اين توانايي در كودكانِ ايمن شكل مي

ديگران، الگويي از تنظيم عاطفي دوجانبه را براي كمك به فردي كه دچار اضطراب و پريشاني ست 
  ). 2008كسيدي و شيور، (د شكل دهن
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The extent of sexual violence is to the extent of human history and it is one of the problems 
that humanity has been grappling with and can be considered one of the serious 
psychosocial deviations. Sexual abusiveness is one of the anomalies through which a 
person seeks and reaches sexual pleasure and satisfaction by abusing another person. In the 
research literature related to psychopathology of sexual abusers’ personalities, the 
relationship between their attachment patterns and problems with abusive behavior has 
been of a particular interest to researchers and clinicians. The aim of this study is to 
compare attachment styles and the ability to empathy between offenders of child sexual 
abuse and ordinary people. In order to do this, in a comparative study, 33 sexual abuser 
and 33 normal person were selected through availability sampling method, and evaluated 
for attachment style, interpersonal reactions and the ability to empathy. Multivariate 
analysis of variances showed that secure attachment style is the prevailing attachment style 
among the ordinary individuals and avoidant attachment style is the dominant style among 
the sexual abusers. In addition, the results showed a higher ability of ordinary people in 
sympathetic attention index and a higher score in individual distress index among the 
sexual abusers. It seems, insecure attachment style with interference in the process of 
empathy, may be associated with sexual abusiveness. 
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